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   علمي فصلنامه

اقتصادي توسعه و رشد هاي پژوهش  

  

 استناد به اين مقاله:
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  »مقاله پژوهشي«
نااطميناني تورم و بخش حقيقي؛ شواهدي جديـد از يـك كشـور صـادر     

 فركانس –كننده نفت بر پايه تحليل در حوزه زمان 

 

 بازخانهصالح طاهري 

 
  چكيده

اثرگذاري نااطميناني تورم بر بخش حقيقي يكي از مباحث اقتصاد پولي است كه با داشتن 
شود. با وجود  هاي نظري در سطح اقتصاد خرد منتج به آثاري مهم در سطح كلان مي بنيان

ارد. از اين، نحوه اثرگذاري نااطميناني تورم بر توليد در حوزه مطالعات نظري و تجربي اجماع ند
سوي ديگر، با در نظر گرفتن شرايط كشورهاي برخوردار از رانت منابع طبيعي، ممكن است اين 

رو، پژوهش حاضر با انتخاب اقتصاد ايران به عنوان گستره  رابطه به چالش كشيده شود. از اين
مكاني به علت تجربه نوسانات گسترده تورم از يك سو و رسوخ درآمدهاي نفتي به شئونات 

هاي  كوشد بينش جديدي در اين زمينه ارائه نمايد. براي اين منظور، از داده ختلف اقتصاد ميم
و تبديل موجك پيوسته استفاده شد تا ارتباط ميان نااطميناني  1368:03 – 1400:04فصلي 

مدت توليد  هاي مختلف بررسي شود. نتايج نشان داد در افق كوتاه تورم و توليد به تفكيك گروه
با نااطميناني  عليّتص داخلي و اجزاي آن ارتباط متنوعي از حيث شدت، جهت و جريان ناخال

مدت و بلندمدت، توليد ناخالص داخلي به تأسي از درآمدهاي نفتي  اند. در ميان تورم تجربه كرده
يابي به  توان گفت دست گذارد. بر اين اساس، مي به طور معكوسي بر نااطميناني تورم اثر مي

اهداف مهم سياست پولي وابسته به بخش حقيقي و مشخصاً رانت نفت است. اين يكي از 
گذاري مستقيم و غيرمستقيم آن بر تأثيرمسئله ريشه در غلظت بالاي نفت در اقتصاد ايران و 

دهد. در مقاله حاضر سعي شده است  نقدينگي دارد كه عدم استقلال بانك مركزي را بازتاب مي
فركانس، اطلاعات و پيشنهادهاي  –يان متغيرها در حوزه زمان با كالبد شكافي رابطه م

 سياستي مفيدي ارائه شود. 

 ي،گروه اقتصاد و حسابدار ،ياراستاد 
 ي،و علوم انسان ياتدانشكده ادب

  .، ايرانرشت يلان،دانشگاه گ
  

  نويسنده مسئول:
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  مقدمه -1
يابي به  دانش امروزي بشر تحت ادبيات اقتصاد پولي، دست

هاي پايين را به  رشد اقتصادي پايدار و ثبات تورم در دامنه
ركزي معرفي هاي م عنوان دو چالش اساسي براي بانك

). در اين راستا، 2001، 2(كاگلايان و همكاران 1كند مي
)، با اشاره دو موضوع مهم باعث شد محققان 1977( 3فريدمن

هاي نظري و تجربي ميان گشتاورهاي مرتبه  به كشف بنيان
اول و دوم تورم و بخش حقيقي بپردازند. در حوزه مطالعات 

ر نااطميناني تورمي رغم اينكه بررسي آثا نظري و تجربي، علي
بر بخش حقيقي موضوع مطالعات متعددي بوده است، نتايج 

برخي مطالعات  كه حاليگزارش شده اجماع ندارند. در 
شواهدي مبني بر اثرگذاري منفي نااطميناني تورمي ارائه 

)، 2014، 4اند (به طور مثال زبيدي بهارمشاه و سوون كرده
ثبت (به طور مثال برخي ديگر اثرگذاري نااطميناني را م

معني (به طور مثال بوهارا و  ) يا بي5،2000دوتسي و سارته
اند. در اين ميان، مقتضيات  ) گزارش كرده1994، 6سائر

تواند بر پيچيدگي موضوع  كشورهاي برخوردار از رانت نفت مي
الاشاره بيفزايد. به اين ترتيب كه  و ارتباط ميان متغيرهاي فوق

اختار وابسته به درآمدهاي نفتي، از به دليل سهم بالا و س
استقلال سياست پولي كاسته شده و امكان سلطه سياست 

شود. اين مهم، از يك سو  مالي بر سياست پولي فراهم مي
 زا برونتواند تحريك گشتاور مرتبه دوم را صرفاً به متغيري  مي

برخلاف ساير  عليّتوابسته سازد. از سوي ديگر، جريان 
ت معكوس نيز قابليت فعال شدن را خواهد اقتصادها در جه

داشت. بنابراين، بررسي رابطه ميان ناطميناني تورمي و بخش 
حقيقي در كشورهاي برخوردار رانت منابع طبيعي تفكيك ميان 

تواند  رسد و ميهاي مختلف اقتصاد ضروري به نظر مي بخش
وه بر اين، در هاي سياستي مهمي ارائه كند. علا  دلالت

هاي سياستي متعددي بروز پيدا مذكور چالش كشورهاي
هاي شود رابطه ميان متغيرها و توصيه كند كه باعث مي مي

رو، به كارگيري  سياستي در طول زمان تغيير يابد. از اين
هاي نوين اقتصادسنجي كه امكان مشاهده دگرگوني  روش

                                                      
ضرورت توجه به  2007. لازم به ذكر است بعد از بحران مالي جهاني 1

توانند براي  بخش مالي نيز در ادبيات ريشه دوانده است. علاقمندان مي
) و 1399خانه و همكاران (هاي طاهري باز اطلاعات بيشتر به مطالعه

  ) رجوع كنند.1399زاد ( داودي و باستان
2. Caglayan et al. 
3. Friedman 
4. Zubaidi Baharumshah $ Soon 
5. Dotsey & Sarte 
6. Bohara & Sauer 

ها در  رابطه ميان متغيرها در گذر زمان و ارزيابي سياست
كنند، قادر هستند بينش كنوني  تاريخ را فراهم مي آزمايشگاه

گذاران را در مقوله نااطميناني تورمي و  اقتصاددانان و سياست
بخش حقيقي ارتقاء دهند. با توجه به آنچه ذكر شد، پژوهش 

  كند: حاضر مشاركت علمي دوگانه خود را بدين شرح اعلام مي
در اقتصاد . بررسي رابطه ميان ناطميناني تورمي و توليد 1

ايران به عنوان يك كشور صادركننده نفت به تفكيك 
هاي مختلف (خدمات، كشاورزي، صنايع و معادن، نفت  بخش

و كل اقتصاد) با هدف آشكار شدن اثرگذاري رانت منابع بر 
 ارتباط ميان متغيرهاي مذكور.

. به كارگيري تبديل موجك پيوسته و ابزارهاي آن براي 2
يرهاي ذكر شده در طول زمان و در رصد رابطه ميان متغ

فركانس) با هدف  –هاي مختلف (تحليل در حوزه زمان  افق
هاي اتخاذي بر  هاي بيروني و سياست بررسي اثرگذاري تكانه

رابطه مذكور و همچنين ارائه شواهدي مبني بر تغيير جهت 
 در يك كشور برخوردار از رانت منابع طبيعي. عليّت

رسيم شده ادامه پژوهش به شرح به منظور تحقق اهداف ت
 شود: زير ساختاربندي مي

هاي  در بخش ادبيات موضوع، سعي شده است بنيان
نظري و اهم مطالعات تجربي مرور شوند. بخش سوم، كليّات 

كند. در  روش اقتصادسنجي به كار گرفته شده را بيان مي
شوند و نتايج تحقيق تفسير  بخش چهارم، متغيرها معرفي مي

بندي و ارائه پيشنهادهاي سياستي و شد. با جمع خواهند
 كند. تحقيقاتي پژوهش حاضر خاتمه پيدا مي

  
  ادبيات موضوع -2

در بخش حاضر اهم مباني نظري و مطالعات تجربي مرتبط 
اند. با توجه به مشاركت علمي و روش تحقيق  مرور شده

هاي مختلف جريان  هاي نظري جهت پژوهش حاضر، بنيان
خش اول تشريح شده است. در گزينش مطالعات در ب عليّت

تجربي، سعي شده است ابهام نتايج و وجود رابطه غيرخطي 
 ملاك قرار گيرد.

  

  مباني نظري - 1- 2
در اين بخش مبناي ارتباط نظري ميان نااطميناني تورم و 
بخش حقيقي اقتصاد مورد بررسي قرار گرفته است. به 

اطميناني بر بخش حقيقي كه ابتدا تمركز بر اثرگذاري نا طوري
باشد. در ادامه، نحوه اثرگذاري بخش حقيقي بر نااطميناني  مي

تورمي تشكيل دهنده بخش مباني نظري تحقيق خواهد بود. 
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در اين مسير، امكان ارتباط مثبت و منفي ميان متغيرها در 
  خلال ادبيات موضوع تحقيق شده است.

اثرگذاري نااطميناني تورمي بر بخش  -1- 1- 2
  حقيقي

) يكي از مشهورترين اقتصاددانان معاصر، 1977فريدمن (
ثبات مانعي براي رشد اقتصادي  اظهار داشت تورم بالا و بي
تورم بر بخش حقيقي به  تأثيراست و پس از آن بررسي 

) ادعا 1993( 1موضوعي مهم در اقتصادكلان مبدل شد. فيشر
پذيرد و  مي تأثيركرد رشد اقتصادي عموماً از نااطميناني 

تورم، بودجه و حساب جاري است. او  تأثيرثباتي خود تحت  بي
وري و  اعتقاد دارد نااطميناني مرتبط با تورم بالا با كاهش بهره
  يابد.  نرخ رشد آن همراه است كه در بخش حقيقي بازتاب مي

ثبات  )، تورم بالا و بي1977بر اساس نظريه فريدمن (
شود كه در نتيجه آن  تورمي ميمنجر به بالا رفتن نااطميناني 

ها، تخصيص كارآمد منابع  با انحراف محتواي اطلاعاتي قيمت
شود. آنچه به عنوان فرضيه فريدمن شناخته  مخدوش مي

با  معمولاًكند تغييرپذيري شديد تورم  شود، بيان مي مي
هاي بالاي تورم همراه است كه در نتيجه آن نااطميناني  نرخ

يافت. اين افزايش بخش حقيقي اقتصاد تورمي افزايش خواهد 
سازد. اين عقيده مبتني بر  مي متأثررا به طور معكوس 

استدلالي است كه به موجب آن عاملان اقتصادي منابع توليد 
دهد  را با توجه به تورم و براي مقابله با آن اختصاص مي

). افزون بر اين، 1978، 2موديگلياني –(فرضيه فيشر 
با انحراف منابع كارايي تخصيصي نظام نااطميناني تورمي 

هاي  ل كرده و مجدداً منجر به تغيير در قيمتتقيمت را مخ
). در نتيجه، 3شود (فرضيه استخراج علائم لوكاس نسبي مي

هاي نسبي و اثرگذاري بر  نااطميناني تورمي با افزايش قيمت
). به 2005، 4دهد (اپرجيس قراردادها كارايي را كاهش مي

) در رابطه با 1977ي فريدمن ( ، فرضيهتر قدقيعبارت 
اثرگذاري تورم بر بخش حقيقي در دو مرحله قابل طرح است. 
در بخش نخست، ممكن است افزايش تورم واكنش نامنظم 

ي آن  مقامات پولي را در پي داشته باشد كه در نتيجه
هاي آتي افزايش  هاي تورم دوره نااطميناني در خصوص نرخ

مه، افزايش نااطميناني تورمي كارايي سازوكار يابد. در ادا مي
ي  د. در نتيجهكن مختل ميرا بازار در تخصيص كارآمد منابع 

پذيرد. بخش  مي تأثيراين فرآيند بخش حقيقي به طور منفي 
                                                      
1. Fischer 
2. Fischer & Modigliani 
3. Lucas’s signal extraction hypothesis 
4. Apergis 

ي مذكور اثر افزايش نااطميناني تورمي را در  دوم فرضيه
 وجو كند جست بيني نشده تحميل مي هايي كه تورم پيش هزينه
هايي از اثرنااطميناني تورم بر تخصيص  نمايد. چنين هزينه مي

آيند. نااطميناني تورمي  اي پديد مي اي و درون دوره بين دوره
سازد و از اين  مي متأثرنرخ بهره را از طريق پرميوم تورم 

اي تحت  هاي مربوط به تخصيص بين دوره طريق تمام تصميم
هاي اسمي، نااطميناني  يگيرد. در حضور چسبندگ قرار مي تأثير

قرار دادن هزينه حقيقي عوامل توليد و  تأثيرتورمي با تحت 
اي  هاي نسبي كالاهاي نهايي بر تخصيص درون دوره قيمت

  ).1993، 5گذارد (هيوزينگا نيز اثر مي
) اعتقاد دارند نااطميناني 1993( 7) و هوزينگا1994( 6چان

ي آتي بازتاب پيدا ها هاي بهره مربوط به دوره تورمي در نرخ
كند. به اين ترتيب، با تغيير در هزينه واقعي عوامل توليد و  مي

اي به شدت  قيمت نسبي كالاها و خدمات تصميمات بين دوره
گذاري و بخش  گيرند كه در نتيجه سرمايه قرار مي تأثيرتحت 

حقيقي تغيير پيدا خواهند كرد. نااطميناني تورمي بر درآمد 
تواند تصميمات  ثرگذار است و از اين مجرا ميها ا حقيقي پروژه

 8قرار دهد. در اين راستا، لايزياك تأثيرگذاري را تحت  سرمايه
كنند  ) استدلال مي2016( 9و همكاران انيكاگلا) و 2016(

ها قادر  گيرد، بنگاه زماني كه تورم و نااطميناني آن اوج مي
نع از هاي سودآور را شناسايي كنند، چون ما نيستند فرصت

شود. در چنين  هاي نسبي مي استخراج اطلاعات از قيمت
محيطي، به دليل شدت يافتن عدم تقارن اطلاعات دسترسي 

شود. اين موارد باعث  تر مي ها به منابع خارجي پرهزينه بنگاه
ها خارج شده و يا تصميمات خود را  ها از پروژه شوند بنگاه مي

قيقي به طور اجتناب به تعويق بيندازند كه در نتيجه بخش ح
  بيند. ناپذيري صدمه مي

) 1977اي مكمل با فريدمن ( ) در ايده2003( 10بال و رومر
و با استدلالي متفاوت اثرگذاري تغييرات قيمت بر رشد 

دو حالت حدي توضيح در اقتصادي را از طريق تغيير در رفاه 
اي مطرح نباشد،  دهند. در صورتي كه تقاضاي بين دوره مي

شود عاملان اقتصادي مخارج  اني تورمي باعث مينااطمين
تري براي كالاهاي كم قيمت داشته باشند كه منجر به  بيش

شود و در پي آن رفاه و رشد اقتصادي  افزايش مصرف مي
ارتقاء خواهد يافت. علاوه بر اين، نااطميناني تورمي با كاهش 
                                                      
5. Huizinga 
6. Chan 
7. Huizinga 
8. Łyziak 
9. Caglayan et al. 
10. Ball & Romer 
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كه  تواند بر رشد اقتصادي اثرگذار باشد. به طوري تورم مي
ها  اي به مقدار فروش بنگاه ثباتي پرهزينه نااطميناني تورمي بي

شوند با  ها تشويق مي كند. در اين صورت بنگاه تحميل مي
تعديل مكرر قيمت و در جهت كاهش و ثبات آن اخلال 
مذكور را دور بزنند. در حالت حدي ديگر، زماني كه تقاضا در 

ي تورمي رفاه هاي مختلف به هم مرتبط باشد، نااطمينان دوره
مصرف كننده را از طريق كاهش آگاهي بخشي قيمت تنزل 

 داده و اثري منفي بر رشد اقتصادي دارد.

ارتباط ميان نااطميناني تورمي و بخش حقيقي از طريق 
الگوي رشد نئوكلاسيكي و با در نظر گرفتن اثر رشد پول بر 

گذاري نيز قابل توضيح است. ادبيات  سطح مخارج سرمايه
) 1965( 1د در اين زمينه بر پايه مطالعه پيشگام توبينموجو

كند پول و سرمايه جانشين  پيش رفته است. وي بيان مي
كامل يكديگر هستند. در اين صورت، خانوارها در رويارويي با 
نااطميناني تورمي به جايگزيني سرمايه به جاي پول نقد سوق 

سرمايه توليد شوند. در نتيجه، با اثرگذاري بر تركيب  داده مي
 افزايش خواهد يافت.

) نيز اثرگذاري نااطميناني تورمي بر بخش 1991( 2كابالرو
دهد. او جهت اثرگذاري نااطميناني تورمي  حقيقي را توضيح مي

بر بخش حقيقي را وابسته به رفتار فعالان بازارهاي مالي 
) معتقد 1996( 3داند. در اين راستا، بيدري و همكاران مي

شود برآوردهاي  طميناني تورمي بالا باعث ميهستند ناا
گذاري دقت كمتري داشته باشند و تحقق  هاي سرمايه پروژه

هاي  آنها همراه با درصد خطاي بالايي باشد. از اين رو، پروژه
گذاري بخش  شوند و با كاهش سرمايه كمتري عملي مي

حقيقي آسيب خواهد ديد. علاوه بر اين، نااطميناني تورمي با 
 تأثيرايش نرخ بهره بلندمدت بازارهاي مالي را نيز تحت افز

گذاري  دهد كه در نتيجه آن كسب و كارها سرمايه قرار مي
كمتري در ماشين آلات و تجهيزات خواهند داشت. تصميم 

گذاري خانوارها نيز در مسكن و كالاهاي بادوام تحت  سرمايه
ورمي از قرار خواهد گرفت. بر اين اساس، نااطميناني ت تأثير

گذاري عاملان  طريق بازارهاي مالي و تغيير در تصميم سرمايه
 سازد. متأثرتواند بخش حقيقي را به طور مثبت  اقتصادي مي

كنند دو متغير  ) استدلال مي2000( دوتسي و سارته
ها رابطه  توانند در بلندمدت رابطه منفي و در برخي فركانس مي

طه در اقتصادهايي كه مثبت داشته باشند. ممكن است اين راب

                                                      
1. Tobin 
2. Caballero 
3. Beaudry et al. 

بازارهاي مالي توسعه نيافته دارند، تضعيف شده و از بين برود. 
) از منظر ديگري اثرگذاري 2000رو، دوتسي و سارته ( از اين

اند. آنها در  نااطميناني تورم بر بخش حقيقي را بررسي كرده
انداز  با لحاظ امكان پس 4يك الگوي تقاضاي پول دم دستي

دهند نااطميناني تورمي  گريزي، نشان مي احتياطي و ريسك
تواند به طور مثبت بر رشد اقتصادي اثرگذار باشد. به اين  مي

ترتيب كه تغيير پذيري در رشد پول و متعاقب آن افزايش 
شود كه  تورم، باعث كاهش بازدهي موجودي حقيقي پول مي

داري موجودي حقيقي با  در نتيجه آن بازدهي انتظاري نگه
تري همراه خواهد بود و در ادامه تقاضا براي  ني بيشنااطمينا

يابد. به اين ترتيب،  تقاضاي حقيقي پول و مصرف كاهش مي
دهند و وجوه  عاملان اقتصادي تقاضاي احتياطي را افزايش مي

دهند. اين  گذاري اختصاص مي موجود را به تأمين مالي سرمايه
نااطميناني  استدلال، در راستاي ادبياتي است كه به موجب آن

تر تقاضاي احتياطي به رشد اقتصادي  تر با تشويق بيش بيش
 كند. كمك مي

در كنار آنچه ذكر شد بايد توجه داشت كه ارتباط ميان 
كه  نااطميناني و بخش حقيقي هميشه خطي نيست. به طوري

تواند اثري متفاوت داشته باشد.  بسته به جهت تورم مي
هش تورم به سطح پايين نااطميناني خلق شده ناشي از كا

منجر به انقباض قابل  5تواند با بالا بردن نسبت فداكاري مي
) بيان 1996( 6توجهي در توليد شود. در اين راستا، كروگمن

پذيري  %) انعطاف 9% نسبت به  3هاي اندك ( كند در تورم مي
يابد كه در نتيجه آن با افزايش  دستمزد حقيقي كاهش مي

 ).2022، 7خواهد يافت (مانديا و هوبيكاري، توليد كاهش 
  

اثرگذاري بخش حقيقي بر نااطميناني  -2- 1- 2
  تورمي

اثرگذاري بخش حقيقي بر نااطميناني تورمي از طريق 
بستان) ميان تغييرپذيري توليد و تورم با  –(بده  8معاوضه

) اعتقاد دارد اين 1997( 9كنند. فورر يكديگر ارتباط پيدا مي
 10مدت برقرار است. هاچيسون و والش اهرابطه صرفاً در كوت

كنند مادامي كه اقتصاد در معرض  ) استدلال مي1998(
هاي مختلف باشد، معاوضه ميان دو متغير در افق  تكانه

                                                      
4. Cash-in-Advance 
5. Sacrifice Ratio 
6. Krugman 
7. Mandeya & Ho 
8. Trade off 
9. Fuhrer 
10. Hutchison & Walsh 
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هاي  مدت، به معاوضه تغييرپذيري هر يك از آنها در افق كوتاه
ديگر تسري يابد. در بحث اثرگذاري ميان بخش حقيقي و 

ر و تحولات در گستره زمان و همچنين در تورم توجه به نغيي
كه در مطالعات  هاي مختلف امري ضروري است. به طوري افق

بر اين مهم شواهد متقني ارائه شده است  تأكيدمتعددي ضمن 
در مطالعات خارجي و  2017، 1(به طور مثال اودين و همكاران

در مطالعات  1399عبدي سيدكلايي و طاهري بازخانه، 
 داخلي).

ها الگوسازي  وه بر اين، مطابق با آنچه نئوكينزينعلا
در صورتي كه توليد ناخالص داخلي به مقداري كمتر اند،  كرده

از سطح بالقوه كاهش پيدا كند و بيكاري از نرخ طبيعي بالاتر 
رود، با ثابت فرض كردن عوامل ديگر، مادامي كه 

وردن كوشند ظرفيت اضافه خود را با پايين آ كنندگان مي عرضه
ها و تضعيف تورم جبران نمايند، آهنگ تورم كاسته شده  قيمت

عبدي سيدكلايي و طاهري زدايي است ( و به منزله تورم
) كه كاهش تغييرپذيري و نااطميناني تورمي از 1399، بازخانه

آن قابل استنباط است. از سوي ديگر، زماني كه ميانگين توليد 
ن ساير عوامل به دليل در حال افزايش است، با ثابت انگاشت

كاهش ها تمايل به  تكانه مثبت عرضه سطح عمومي قيمت
دارد. در اين حالت اگر پيش از وقوع تكانه، تورم از ميانگين 

توان انتظار داشت با نزديك شدن  خود فاصله گرفته باشد، مي
تورم به روند و ميانگين بلندمدت خود نااطميناني تورمي 

ادهايي كه از رانت منابع طبيعي يابد. براي اقتصكاهش مي
بودن منبع اين شوك با امكان واردات  زا برونبرخوردار هستند، 

كالاهاي قابل مبادله قادر است تورم را براي مدتي در سطحي 
توان ادعا كرد تكانه مثبت ناشي  رو، مي معين حفظ كند. از اين

از رانت منابع طبيعي منبعي براي اثرگذاري بخش حقيقي در 
شود. البته، بسته به شرايط  ت كاهش نااطميناني نلقي ميجه

در صورت تزريق تمام درآمدها به اقتصاد و انتقال آن به پايه 
مدت با فشار تقاضا تورم مسيري افزايشي طي  پولي، در كوتاه

خواهد كرد. بر اساس آنچه ذكر شد اثرگذاري بخش حقيقي بر 
ليل و شرايط نااطميناني تورمي وفق مباني نظري، افق تح

  .تواند متنوع و متفاوت باشد خاص هر اقتصاد مي
  

  پيشينه پژوهش - 2- 2
  مطالعات خارجي -1- 2- 2

هاي دوره  مطالعه خود با استفاده از دادهدر  2بردين و فونتاس

                                                      
1. Uddin et al. 
2. Bredin & Fountas 

اند  براي كشورهاي گروه هفت نشان داده 1957–2003زماني 
ورها تصور عمومي، نااطميناني تورمي در برخي از كشبر خلاف 

قرار داده است  تأثيررشد اقتصادي را به طور مثبت تحت 
 ).58: 2005(بردين و فونتاس، 

با استفاده از الگوي چرخشي ماركوف و  3چانگ و هه
اند كه رابطه  نشان داده 1960–2003هاي دوره زماني  داده

ميان نااطيمناني تورمي و بخش حقيقي در ايالات متحده 
كه اثرگذاري  ته است. به طوريآمريكا به سطح تورم وابس

منفي نااطميناني تورمي بر رشد اقتصادي زماني كه تورم شديد 
 ).126: 2010يابد (چانگ و هه،  باشد افزايش مي

كاگلايان و همكاران با استفاده از روش چرخشي ماركوف 
اثرگذاري  1960–2009طي دوره زماني  اند نشان داده

غيرخطي بوده و به وضعيت نااطميناني تورم بر رشد اقتصادي 
اقتصاد وابسته است. مادامي كه اقتصاد در ركود قرار دارد، 

پذيرد.  مي تأثيربخش حقيقي به طور منفي از نااطميناني تورم 
داري خود را از دست  با وقوع دوره رونق، اين ارتباط معني

  ).135: 2016دهد (كاگلايان و همكاران،  مي
يعي توز يها با وقفه يونخودرگرساز الگوي  4ايكه و هو

غيرخطي براي بررسي اثرگذاري نااطميناني تورم بر رشد 
اند. نتايج نشان داده است طي  اقتصادي در غنا استفاده كرده

مدت كاهش و افزايش در  در كوتاه 1963–2015دوره زماني 
نااطميناني تورم رشد اقتصادي را به ترتيب به طور مثبت و 

بلندمدت، تنها افزايش نااطميناني  سازد. در مي متأثرمنفي 
دار بر رشد اقتصادي دارد و كاهش آن قادر  اثري منفي و معني

 ).123: 2019نيست بخش حقيقي را تحريك كند (ايكه و هو، 

 يها با وقفه يونخودرگرسبا استفاده از الگوي  5مانديا و هو
در  1961–2019اند طي دوره زماني  نشان داده 6يعيتوز

مدت اثر منفي و  وبي نااطميناني تورمي در كوتاهآفريقاي جن
داري بر رشد اقتصادي دارد. اما، در بلندمدت اثر  معني
 ).1: 2021داري مشاهده نشده است (مانديا و هو،  معني

براي بررسي اثرگذاري نااطميناني تورم  7كماسا و همكاران
گذاري در كشور غنا از الگوي خودرگرسيون با  بر سرمايه

 1970–2020هاي دوره زماني  اي توزيعي و دادهه وقفه
اند. نتايج نشان داده است كه نااطميناني تورم بر  استفاده كرده

گذاري در بخش حقيقي اثرگذاري منفي دارد. با  سرمايه

                                                      
3. Chang & He 
4. Iyke & Ho 
5. Mandeya & Ho 
6. Autoregressive distributed lag (ARDL) 
7. Kamasa et al. 
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تفكيك نااطميناني به اجزاي موقتي و دائمي محققان نشان 
 ثرمتأاند تنها نااطميناني تورمي دائمي بخش حقيقي را  داده
 ).1: 2022سازد (كماسا و همكاران،  مي

با استفاده از به كارگيري الگوي  1اسن و آكين
اي به بررسي اثرگذاري تورم و نااطميناني  خودرگرسيون آستانه

اند. نتايج نشان داده است  آن بر رشد اقتصادي تركيه پرداخته
كه اثرگذاري نااطميناني تورم بر رشد اقتصادي بعد از عبور 

آستانه  ازشود. قبل  دار مي % منفي و معني 5/12از آستانه تورم 
مذكور، نااطميناني تورم اثري بر رشد اقتصادي ندارد (اسن و 

 ).27: 2023آكين، 
  

  مطالعات داخلي -2- 2- 2
اثر نااطميناني تورم بر رشد صفدري و پورشهابي براي بررسي 

 2از الگوي تصحيح خطاي برداري 1350–1386طي اقتصادي 
اند. نتايج حاكي از آن است كه نااطميناني تورمي  تفاده كردهاس

اثري منفي بر رشد بخش حقيقي در اقتصاد ايران  مدتدر بلند
 ).65: 1389دارد (صفدري و پورشهابي، 

 و يدتورم، تول ينانيتورم، نااطم يانارتباط ممهرآرا و مجاب 
–1385يران را طي دوره زماني در اقتصاد ا يدتول نااطميناني

اند. نتايج  بررسي كرده 3گرنجر عليّتبا استفاده آزمون  1338
نشان دهنده اثرگذاري تورم و درآمدهاي نفتي بر نااطميناني 
تورم در اقتصاد ايران است. با وجود اين، در بلندمدت 

دار نداشته است (مهرآرا و  نااطميناني تورم بر توليد اثر معني
 ).1: 1389مجاب، 

گرنجري  عليّتر بر اساس آزمون پو راسخي و خانعلي
ارتباطي ميان  1376–1386اند طي دوره زماني  نشان داده

نااطميناني تورم و رشد اقتصادي وجود ندارد (راسخي و 
 ).13: 1391پور،  خانعلي

گرنجر براي بررسي  عليّتفرتقي و همكاران از آزمون 
اني رابطه ميان تورم، نااطميناني تورم و رشد توليد در دوره زم

اند. نتايج نشان داده است  استفاده كرده 1368:01 -1387:02
اي وجود ندارد (فرنقي  ميان نااطميناني تورم و رشد توليد رابطه

 ).1: 1393و همكاران، 

 يتورم ينانياثر نااطمبه بررسي وش و لبافي فريز  فرزين
 يرانبر تورم و رشد ارزش افزوده بخش صنعت در اقتصاد ا

–1387هاي دوره زماني  براي اين منظور، از دادهاند.  پرداخته

                                                      
1. Esen & Akin 
2. Vector Error Correction Model (VECM) 
3. Granger Causality 

اند. نتايج نشان داده  گرنجر استفاده كرده علّيتو آزمون  1367
است كه نااطميناني تورمي اثري بر رشد ارزش افزوده بخش 

 ).100: 1393وش و لبافي فريز،  صنعت ندارد (فرزين

بني اسدي و محسني به بررسي اثر نااطميناني تورم بر 
اند. نتايج حاصل از  گذاري بخش كشاورزي پرداخته هسرماي

هاي دوره  يعي براي دادهتوز يها با وقفه يونخودرگرسروش 
پذيري منفي بخش حقيقي تأثيرنشان دهنده  1350–1389

كشاورزي از نااطميناني تورم بوده است (بني اسدي و محسني، 
1396 :37.( 

ابطه براي سنجش ر 4رضازاده از رهيافت چرخشي ماركوف
ي طي تورم و رشد اقتصاد ينانيتورم، نااطمغيرخطي ميان 

استفاده كرده است. طبق نتايج به دست  1370–1395دوره 
 ندارد يمعنادار بر رشد اقتصاد يتأثيرتورم  ينانينااطمآمده 

 ).37: 1398(رضازاده، 

  
  بندي ادبيات موضوع جمع - 3- 2

اني تورمي و بررسي مباني نظري پيرامون ارتباط ميان نااطمين
بخش حقيقي در بخش نخست نشان داد ارتباط ميان 

كه  نااطميناني تورمي و بخش حقيقي متنوع است. به طوري
دو سويه پشتيباني مباني نظري  عليّتارتباط مثبت و منفي و 

را دارد. اين مهم، در مطالعات تجربي نيز بازتاب يافته است. به 
شد. در اين ميان، با كه نتايج گزارش شده متنوع مي طوري

ويژگي كشورهاي برخوردار از منابع طبيعي و وابسته شدن 
سياست پولي به اين مهم مغفول مانده است. علاوه بر اين، 
تفكيك اثرگذاري نااطميناني تورم بر اجزاي توليد ناخالص 
داخلي و همچنين لحاظ ناپايداري در رابطه ميان نااطميناني 

مرتبط پيگيري نشده است.  تورم و بخش حقيقي در تحقيقات
رو، مشاركت علمي تحقيق حاضر و وجه تمايز آن با  از اين

  شود: مطالعات مشابه در موارد زير خلاصه مي
تفكيك اثرگذاري نااطميناني تورم بر اجزاي توليد  .1

ناخالص داخلي براي آگاهي از اثربخشي رانت نفت و لحاظ 
  هاي متمايز هر بخش. ويژگي
تبديل موجك پيوسته براي آگاهي از رابطه استفاده از  .2

مدت،  هاي كوتاه ميان نااطميناني تورم و بخش حقيقي در افق
 –مدت و بلندمدت و در گذر زمان (تحليل در حوزه زمان  ميان

  فركانس). 
  

                                                      
4. Markov Switching 
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  شناسي پژوهش روش -3
تبديل فوريه يكي از مباحث پركاربرد در تحليل طيفي است كه 

هاي زماني در  ط موجود بين سريبه منظور آشكارسازي رواب
شود كه بنا به ماهيت نوساني  هاي مختلف استفاده مي فركانس

هاي زماني اقتصادي، در  همبستگي ميان بعضي از سري
قابل استفاده  عليّتي  تجزيه و تحليل بررسي پويايي رابطه

). با وجود اين، در تبديل فوريه علاوه بر 2005، 1است (ون
شود، پايا بودن  عي زمان كنار گذاشته مياينكه اطلاعات موض

 و كانراريا–هاي زماني فرضي اساسي است (اگير سري
هاي زماني ناپايا  ). حال آنكه بسياري از سري2008، 2همكاران

كند. با  هاي آنها در طول زمان تغيير مي بوده و اغلب ويژگي
توجه به اين محدوديت، تبديل موجك به عنوان جايگزيني 

شود.  تبديل فوريه در كشف روابط علّي محسوب مي مفيد براي
توان به توانايي آن در  هاي مهم تبديل موجك مي از ويژگي

هاي مختلف در هر  ي يك سري زماني به فركانس تجزيه
فركانس سري زماني -نقطه از زمان يا اصطلاحاً تحليل زمان

اشاره كرد. علاوه بر اين، تبديل موجك بر خلاف تبديل فوريه 
ي فركانس  هاي زماني، در دامنه مبتني نبودن بر پايايي سري با

هاي موجود در  صورت گرفته و قابليت تشخيص فركانس
، 3ي زماني را داراست (روئف و ساكس ها در هر نقطه داده

2011.(  
اي، يك سري زماني  تبديل موجك با استفاده از توابع پايه

اني را در را به فضاي فركانس انتقال داده و سپس سري زم
ها (كه به  دهد. موجك هاي مختلف نشان مي زمان و مقياس
 - شوند) از يك تابع تكي  شناخته مي 4هاي دختر عنوان موجك
كه به عنوان تابعي از موقعيت زمان  - (ݐ)௨,௦߰ 5موجك مادر

)u) و مقياس (sشوند. توابع  شود، مشتق مي ) تعريف مي
و  6ي پيوسته به دو دسته ي اقتصاد موجك پركاربرد در حوزه

اي پيوسته عبارت  اند. تابع موجك پايه قابل تقسيم 7گسسته
  است از:

 ,

1
u s

t u
t

ss
     

 
         )1(                

 
پذير  ها يك تابع مربع انتگرال شود موجك فرض مي

                                                      
1. Wen 
2. Aguiar-Conraria et al. 
3. Roueff & Sachs 
4. Wavelet Daughters 
5. Mother Wavelet 
6. Discrete 
7. Continuous 

.)߰هستند (يعني  ) ∈ 1)، 1ي (. در رابطه)ଶ(ℝ)ܮ  ⁄ݏ√
ฮ߰௨,௦ฮଶبوده كه متضمن واحد بودن واريانس موجك،  ساز عامل نرمال = است كه  8، پارامتر انتقالuباشد.  ، مي1

 9پارامتر اتساع sدهد.  موقعيت دقيق موجك را ارائه مي
ي كشيدگي موجك را  باشد كه نحوه ي مقياس تابع) مي (اندازه

بندي يك ابزار رياضي است كه در  كند. مقياس تعريف مي
منظور از آن باز شدن يا فشرده شدن موجك در زمان  جا اين

است. مقياس بزرگ مطابق با باز شدن و يا كشيده شدن 
شدن موجك است.  فشردهموجك و مقياس كوچك به معني 

جا كه فشردگي موجك مطابق با بالا بودن فركانس آن و  از آن
نيز بازشدگي يا كشيدگي موجك مطابق با كم بودن بسامد 

ت، فركانس غالب و مقياس كوچك يك موجك غالب آن اس
با هم در ارتباط هستند. به اين مفهوم كه مقياس بالا مطابق با 
فركانس پايين و مقياس كوچك، مطابق با فركانس بالا است 

  ).1397(احساني و طاهري بازخانه، 
كاربرد تبديل موجك پيوسته در هر زمينه و موضوعي 

براي عملي ساختن نخست نيازمند انتخاب موجك مناسب 
فرايند تبديل است. بسته به مقاصد و علوم مختلف، انواع 

، 12، داييشز11، مورلت10موجك مادر متفاوتي نظير هار
و ... قابل استفاده است.  14، كلاه مكزيكي13آتروس
ترين موجك مادر قابل استفاده به منظور استخراج  متداول

باشد كه  هاي زماني، موجك مورلت مي خصوصيات سري
) 1984و مارلت ( 16، گراسمن15نخستين بار توسط گوپيلود

ي مورلت به شكل زير  معرفي شده است. تابع موجك پيوسته
  شود: تصريح مي

   2 2
0 0 / 2 / 2

1/ 4

1 i tM tt e e e 


  )2(              

 tي مورلت،  تابع موجك پيوسته (ݐ)ெ߰، )2ي ( در رابطه
ي موجك) را عامل فركانس (فركانس مركز଴߱	عامل زمان و 

دهند. با ثابت نگه داشتن فركانس در يك مقدار  نشان مي
مشخص و بهينه (برابر با شش) از پارامتر انتقال مقياس زماني 

شود. در اين كاربرد  هاي زماني استفاده مي براي تفكيك دوره
توان با باز و بسته كردن موجك (تغيير  از تحليل موجك مي

                                                      
8. Location Parameter 
9. Dilatation Parameter 
10. Haar 
11. Morlet 
12. Daubechies 
13. Atrous 
14. Mexican hat 
15. Goupillaud 
16. Grossman 
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هاي زماني  تايج حاصل از دورهپارامتر مقياس) در طول زمان ن
 ଴߱	مختلف را قياس كرد. بر اين اساس و با برابر قرار دادن 

قابل اغماض بوده و فرم  ఠమ/ଶି݁)، جزء 2ي ( در رابطه
  ) بيان شده است:3ي ( ي آن توسط رابطه خلاصه شده

  2
0 / 2

1/ 4

1 i tM tt e e


  )3 (                        

,0)س موجك مورلت حول بر اين اسا در  (ߨ଴/2ݓ
كانراريا و –شود (اگير فركانس متمركز مي -ي زمان  دامنه

 ).2008همكاران، 

به صورت ضرب داخلي  (ݐ)ݔتبديل موجك سري زماني 
شود (روآ و  تعريف مي (ݐ)ெ߰در يك تابع موجك نظير 

  ):2011، 2و وچا و بورونيك 2009، 1نونز

    *1
,x

t u
W u s x t dt

ss






   
        )4(  

,ݑ)௫ܹكه در آن  ي سري  تبديل موجك پيوسته (ݏ
تابع موجك،  3با استفاده از مزدوج مختلط (ݐ)ݔزماني  ߰∗(. باشد. مزيت و كاربرد تبديل موجك پيوسته در  ، مي(

(ݐ)ݔتوانايي تجزيه و سپس بازنمايي يك سري زماني نظير  ∈   :اي كه است به گونه ଶ(ℝ)ܮ
)5(  

     
,

*
2

0

1
, ,     0

u sx

ds
x t W u s t du s

C s


 



 
  

 
 

شايان ذكر است كه ويژگي اصلي تبديل موجك، حفظ توان 
هاي زماني انتخابي است. اين ويژگي براي تحليل  در سري

) مشخص 6ي ( كه واريانس را مطابق رابطه 4طيف توان
شود: كند به كار گرفته مي مي  

 22
2

0

1
,x

ds
x W u s du

C s

 



 
  

 
      )6(     

اشت كه هنگامي كه از يك تبديل استفاده بايد توجه د
شود تا از منظر بهتري به خواص سري زماني نگريسته  مي

شود، ضروري است از اين نكته كه يك سري زماني كاملاً 
تواند از شكل بازنمايي يافته بازسازي شود اطمينان حاصل  مي

معني  تواند كاملاً يا نسبتاً بي كرد. از طرف ديگر بازنمايي مي
كه به آن شرط  –د. براي تبديل موجك، شرط بازسازي باش

  عبارت است از: -شود  گفته مي 5مقبوليت

                                                      
1. Rua & Nunes 
2. Vacha & Barunik 
3. Complex Conjugation 
4. Power Spectrum 
5. Admissibility 

2
( )

C d

 








          )7(             

باشد. براي اينكه  ي موجك مي تبديل فوريه، (߱	)߰كه 
  مين شود:موجك شرط بالا را داشته باشد بايستي شرط زير تأ

( ) ( ) 0t dt  




                             )8(  

به اين معني كه موجك تابعي نوساني با مقـدار متوسـط صـفر    
߱است. علاوه بر اين بايد بـه ازاي   → ߱و ∞ → 0 

پـس بايـد    داراي مقدار صـفر باشـد.   (ݐ)߰ ي  پاسـخ ضـربه   
بيه يك مـوج  جايي كه يك پاسخ ضربه ش گذر باشد. از آن ميان

كوچك است، اين تبـديل بـا عنـوان تبـديل موجـك شـناخته       
).1992و دابيچز،  1998، 6(تورنس و كامپوشود  مي  

ݔدو سري زماني  7همبستگي موجك = ሼݔ௡ሽ  و ݕ = ሼݕ௡ሽ  توسط ضرايب همبستگي محلي آن دو در فضاي
. )1998، 8تورنس و كامپوشود ( فركانس تعريف مي-زمان

جك به صورت مربع مقدار طيف موجك متقاطع همبستگي مو
براي  9شود كه توسط طيف توان موجك هموار شده تعريف مي

  هاي زماني، نرمال شده است: هر يك از سري
)9(  

 
  

     
2

1

2

221 1

,
,

, ,

xy

x y

S s W u s
R u s

S s W u s S s W u s


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ي زمان  در هر دو مؤلفه 10گر هموارساز عمل Sكه در آن 
مان و و فركانس است و به صورت تركيبي از دو هموارساز ز

). 1998، 11آيد (تورنس و وبستر هموارساز فركانس به دست مي
بستگي موجك  به علت اينكه در صورت عدم هموارسازي، هم

ها برابر با واحد خواهد بود، از هموارسازي  در تمام فركانس
، همبستگي Sشود. با هموارسازي توسط عملگر  استفاده مي
(همبستگي  ، بين صفر (عدم همبستگي) و يك12 موجك مربع

0كامل)، ≤ ܴଶ(ݑ, (ݏ ≤ ، در فضاي زمان فركانس 1
). به اين ترتيب، همبستگي 1998تورنس و كامپو، خواهد بود (

كند كه به طور  را فراهم مي 13موجك امكان تحليل سه بعدي
                                                      
6. Torrence & Compo 
7. Wavelet Coherence 
8. Torrence & Compo 
9. Smoothed Cross-Wavelet Spectra 
10. Smoothing Operator 
11. Torrence & Webster 
12. Squared Wavelet Coherency�
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شو شده مرور مي
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فاز ميان نااط
صنايع و معاد

ها، محو شكل
زماني (بر حس
همبستگي را

ي بل در دوره
همبستگي دو

قرمز (آبي)
(صفر)، را بيا

اي مو لحظه
حاصل شده
اريب در تبدي
مقياس تبديل
آن اثر لبه به
دست آمده از
لبه غيرقابل
(تورنس و كا

ها، در شكل
مرزبندي شد
مناطقي قابل
احاطه شده

آماري تخمين
كه با استفاده

هاي زاو فلش
ت 3)1شكل (

ه قالب شكل
ي فركا دامنه

تصوير جامعي
دهد. قرار مي

و ميسر شدن

ااطميناني تن. 3
سريتوليد كل و 
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ناني تورم و 

هاي  ز سال
 نااطميناني 

–1377ي 
 نااطميناني 
مدت نيست 
شد. اقتصاد 
 گذاشت كه 
كرد. پس از 

توليد در  13
زايش يافت. 

% و موعد  
 نااطميناني 
ي فاقد عمق 

بيني  ) پيش2
زايش توليد 
ر نيمه دوم 
 پي كنترل 
ش يافت كه 
عت بود. به 
ش صنعت به 
ش تورم و 

138–1385 
خش حقيقي 
ته است. در 
و تزريق آن 
 خارج شد و 
 در اقتصاد 

140                

ف فاز ميان نااطمينا
  ع و معادن
  ت تحقيق

مدت)، به غير ا ه
از عليّتدار  معني

هاي ست. در سال
 طور مستقيم از
م  محدود به كوتاه
با ) نيز برقرار مي

اي را پشت سر ه
 را كالبدشكافي ك

370 ابتداي دهه 
ش خصوصي افز

49سيدن آن به 
هش قيمت نفت،
كه بازارهاي مالي

2000ي و سارته (
حدودي باعث افز

هاي انقباضي د ت
ترل تورم كه در

ميناني تورم كاهش
 در بخش صنع
د توليد در بخش
به منظور كاهش

86هاي  در سال
 نااطميناني بر بخ
ران مصداق داشت
درآمدهاي نفتي و

هاي قبلي خود خ ل
ت مطابق آنچه

3 تابستان، پنجمو 

 همدوسي و اختلاف
توليد بخش صنايع

محاسبات :مأخذ
  

سال (كوتاه 1 از 
در ساير نواحي م
 بخش صنعت ا
خش صنعت به
ه است. اين الگو

مدت) سال (ميان 
ن تحولات عديده
وان نتيجه حاصله
 سهام دولت در 
شدنبال كارايي بخ
گرفتن تورم و رس
هاي خارجي و كاه

جايي ك فت. از آن
ق با آنچه دوتسي

تورمي به طور مح 
ر، پس از سياست
يق نسبي در كنت
ش تسهيلات نااطم
ت كاهش توليد

به بعد 1374سال 
ي اتخاذ شده ب
كاهش يافت. د
 اثرگذاري منفي
 معادن اقتصاد اير

دنبال افزايش د 
 ثبات نسبي سال

زايش يافت. دولت

هم، شماره پنجاه و

فضاي .3شكل 

در افق كمتر
، د1392و  139

ورم به توليد در
توليد در بخ 1373
پذيرفته تأثيرورم

1 – 4 در افق 
يران در اين دوران
تو مطابق با آن مي
صويب واگذاري

خش صنعت به د
زمان با اوج گر هم

ه ازپرداخت بدهي
ورمي افزايش ياف
كافي بودند، مطابق
كردند، نااطميناني
شد. از سوي ديگر

و توفي 1370هه
قدينگي و كاهش

ين مهم به قيمت
سعبارت ديگر، از 
هاي ليل سياست

ااطميناني آن، ك
ظريات مربوط به
ر گروه صنايع و

ي مذكور، بهرهه
ه اقتصاد تورم از
ااطميناني آن افز

دهسال چهار ،صادي

يم از
 اين

 اوج
 آن
خش
لاحي
، صاد
تورم
ر به
ه با
يش
هاي
ت از
 شد
 اين
13-
ي  طه

هاي
خروج
اطي
هاي
يش
د به
يري
ري،
 رغم

شتن
د. به
ي در
مبني
قيقي
ت و

رم و

1
تو
3
تو
و
اير
مط
تص
بخ
ه
با
تو
ك
ك
ش
ده
نق

اين
ع
دل
نا
نظ
در
بر
به
نا

 رشد و توسعه اقتص

رابطه علّي مستقي
باشد. ي برقرار مي

  پيوسته است.
 ايران بايد گفت

و به تبع 1370
 دوران توليد بخ

هاي اصلا سياست
 ساير اجزاي اقتص
 در نااطميناني ت
 در تورم منجر
 صنعت شد كه
بود. پس از افزا
ه  اعمال سياست

رفت كه به تبعيت
 اين مهم باعث
 را تجربه نمايد.

393شد. در سال
و مهار تورم رابط
ه ه است. در سال
كلان ناشي از خ

هاي انبسا سياست
ايش در گشتاوره
ش كشاورزي افزا
عدم وابستگي زيا

پذيتأثيرگر عدم
گير ي دوران همه
ش افزوده را علي

يافت مصداق داش
ليل بستگي دارد
 بخش كشاورزي

) م2000 سارته (
اني بر بخش حق

مدت مدت، ميان اه

ان نااطميناني تور
  د.

هاي پژوهشعلمي

  ست.
سال (بلندمدت)، ر
 بخش كشاورزي

به وقوع پ 1383–
 شرايط اقتصاد
ي آغازين دهه
 تورم در آن

 كنترل تورم و س
ش كشاورزي مانند
ضه باعث كاهش

، كاهش1385 
هاي خدمات و ش

شاورزي همراه ب
ن به اقتصاد و

ايشي در پيش گر
ز افزايش يافت.

اي كوتاه رونق ه
با مدت برقرار مي

هاي انقباضي و ت
متغير تجربه شده
ل تلاطم اقتصادك
 توافق برجام و س

كه با افزا 19  
 همراه بود، بخش
كرد. از يك سو، ع
ي و از سوي ديگ

هاي پيشگيري ست
فزايش در ارزش

  رم تجربه كرد.
توان در ظري مي

و افق زماني تحل
ي نااطميناني بر
 ديدگاه دوتسي و
ي مثبت نااطمينا

هاي كوتا در افق

بررسي ارتباط ميا
دن اختصاص دارد

فصلنامه ع

ي تورمي شده اس
س 4تر از  فق بيش

ي تورم به توليد
–1387هاي  سال

ها با تطابق يافته
هاي تورم در سال

 در نااطميناني
ي آسيب ديد. با
اد و بهبود بخش
 با افزايش عرض
 پيش از سال
گذاري در بخش
 سهم بخش كش
فت و تزريق آن

افزا تورم آهنگ 
ميناني تورمي نيز
كشاورزي در بازه

مدت و بلندم ميان
ه دنبال سياست

سويه ميان دو م 
به دنبال 1398 –

متحده آمريكا از
گيري كوويد همه

ل و دوم تورم ه
ر توليد را تجربه ك
ي واسطه وارداتي
كشاورزي از سياس
دند اين بخش اف
در نااطميناني تور

باني نظقياس با م
شرايط اقتصاد و
ه اثرگذاري منفي
ت مصداق دارد. د
 ارتباط و اثرگذاري
خش كشاورزي د

   برقرار است.
) به ب3ل شماره (

ش صنايع و معاد

  

  

نااطميناني
در اف
نااطميناني
مهم در س
در ت
گرفتن ت
افزايش

كشاورزي
در اقتصا
توانست
شود. تا
گذ سرمايه
كاهش

قيمت نف
انبساطي
آن نااطم
بخش ك
الگو در م

به 1392
علّي دو

1399 –
ايالات م
دوران ه
مرتبه او

بي درنس
كالاهاي
بخش ك
باعث شد
افزايش د
در ق
آنها به 
كه طوري
مدت كوتاه

بر عدم
بخبراي 

بلندمدت
شكل

توليد بخش
  



  ...ل 

تيجه با 
باشد.  ي

ه دليل 
 سهم 
 حجم 
زي در 

اشكال  
 آن در 
 همگام 

گذاري  ت
هاي  يم

شود. با 
فته كه 
يجه به 
 ايران 
اني آن 
ه دليل 
يي كه 
ات آن 

توان  مي
ناترازي 
ز طرق 

 ضعيف 
شود.  مي
توان  مي

ت. در 
ز ارتباط 
مشاهده 
ي نفتي 
تدايي و 
تورم به 
 شدت 
مدهاي 

         
 اقتصـاد  
ين نهـاد  
ضـروري  
) دولـت  

نفت بر پايه تحليل

 آن است. اين نت
دور از ذهن نمي 

كند، به  پيدا مي
 مخارج جاري
، امكان كاهش
صورت بروز ناتراز
يش بدهي به
ي ود كه نتيجه

ن اثر در نقدينگي
ه دليل سياست

ي تحري ش ويژه
ش طميناني آن مي
حاصله تخفيف ياف

كند. نتي ش پيدا مي
پولي در اقتصاد
م تورم و نااطمينا

هاي اخير به سال
جاي ست، اما از آن

 اثربخشي اقداما
باشد، نم نفتي مي

گيري كرد زيرا ن
مدهاي نفتي) از

  ت. 
دار و رتباط معني

مشاهده مي 1373
 و تأخري را نم

بل استنباط است
نيز 1393–1396

طميناني تورمي م
فزايش درآمدهاي

هاي ابتد . در سال
يم از نااطميناني ت
 نتيجه، به دليل
ي در حصول درآم

                   
خشي مثبت دولت در
ي كه وظيفه ذاتي اي
صاد حضور دولت را ض
ختلف كالاي عمومي

كشور صادر كننده ن

ل و دوم تورم به
ط اقتصاد ايران
ي نفتي كاهش
 دولت (عمدتاً

اند)،  دولت داشته
ست. در اين ص
ك مركزي (افزاي

شو ي منتقل مي
كند. تخليه اين ي

قيقي اقتصاد به
نقش همچنينو 

زايش تورم و نااط
ي حزي نيز ناترا

ي تورمي كاهش
دهد سياست پ ي

گشتاور مرتبه دوم
س سهم نفت در 
 كاهش يافته اس

و 1د بالا است
ي درآمدهاي نزا

گ قتصاد را نتيجه
طه كاهش درآمس

نعكاس يافته است
سال) ار 4تا  1 (

3–1375ه زماني 
 فاز ارتباط تقدم

ابجهتي ق فاً هم
6هاي  ل)، در سال

خش نفت به نااط
حصول برجام و ا
ي انقباضي است.

مستقي عليّتريان 
برقرار است. اين

المللي و ناتواني ن

                    
گزاره به مفهوم اثربخ

هايي ر اقتصاد در حوزه
مواردي كه علم اقتص

مخراني و توليد انواع 

دي جديد از يك ك

ورهاي مرتبه اول
ظر گرفتن شرايط
ي كه درآمدهاي

هاي دگي هزينه
تري در بودجه
ي آن ناممكن ا

ه دولت به بانك
ف) و نظام بانكي
گي بازتاب پيدا مي
هش حجم حق
دي نامناسب و
مللي منجر به افز
ش درآمدهاي نفتي
يجه آن نااطميناني
 آمده نشان مي

تواند بر گ لاً نمي
ر باشد. اگرچه

المللي هاي بين م
 دولت در اقتصا

ز برونه به متغير 
 ارتباط نفت و اق
ه دولت (به واس
ف در پايه پولي ان

مدت ر افق ميان
 دو متغير در بازه
ن بازه، اختلاف
ص داد و صر

سال 4تا  1مدت (
س از توليد در بخ
ود كه علت آن ح

هاي چنين سياست
جر 1390ي دهه 

 در بخش نفت ب
هاي بين  تحريم

  باشد. مي
      
م به ذكر است اين گ
 چون سهم دولت در

باشد اما در م  بالا مي
د (عمدتاً مخارج عمر

 بزرگي ندارد.

خش حقيقي؛ شواهد

گشتاو
در نظ
مادامي
چسبند
تر بيش

حقيقي
بودجه
مختلف
نقدينگ
با كاه
اقتصاد
الم بين

افزايش
در نتيج
دست

مستقلا
اثرگذا
تحريم
سهم

وابسته
قطع

بودجه
مختلف
در
ميان

در اين
تشخيص

م كوتاه
معكوس

شو مي
و همچ
انتهايي
توليد
يافتن
نفتي م

لازم. 1
نيست
نيست
داند مي

اندازه بز

طميناني تورم و بخ

 نفتي و واردات
 در كنترل تورم
اي اددانان نتيجه
تر به ستگي بيش

 بخش صنعت و
 نتيجه اين موارد

دههاي آغازين
خش صنعت به
ليل ركود تورمي

هاي فشار تحريم
1390ايي دهه

رمي به توليد در
بخش كشاورزي
به و نقض برجام

هاي سياست ين
سال 4ق بيش از
  جود ندارد.

تلاف فاز ميان
  اص دارد.

 
ااطميناني تورم و

 معكوس شديد و
طميناني تورم در
ه عبارت ديگر،

يابد، افزايش) مي
ش) پيدا كند. با در

در طول زمانس
 درآمدهاي نفتي
ورم داشته است.
صاد و وابستگي

اان :هري بازخانه

اده از درآمدهاي
ت نرخ ارز سعي

بيني اقتصا  پيش
اي، وابس غيرمبادله
وري در  و بهره

ي نداشت كه در
ه ش يافت. سال

س از توليد در بخ
 اين نتيجه، به د

باشد كه نتيجه ف 
هاي انتها ر سال

ني تور از نااطمينا
همانند آنچه در ب

جانبيل خروج يك
همچنيمريكا و

رونا است. در افق
متغيرها وج  ميان

 همدوسي و اخت
بخش نفت اختصا

اختلاف فاز ميان نا
  بخش نفت

  حاسبات تحقيق
كند، اثر مايي مي

بخش نفت بر نااط
سال) است. به 4

ش نفت كاهش (
م افزايش (كاهش
ثرگذاري معكوس
فهوم كه كاهش
 در نااطميناني تو
لاي نفت در اقتص

طاه                  

ت دارد، با استفا
ل مبادله و تثبيت
ين اقدام مطابق
قيمت كالاهاي غ
ش ارزش افزوده و
ه بيماري هلندي

ش صنعت كاهش
معكوس علّيتن 

ورم برقرار است.
ب قتصاد ايران مي
ر اقتصاد بود. در

سو ا ي علّي هم 
ت برقرار است. ه
 اين نتيجه به دلي
الات متحده آم

گيري كران همه
داري رتباط معني

) به فضاي ه4
ورمي و توليد در ب

ضاي همدوسي و ا
توليد بخ

مح :مأخذ
) خودنم4 شكل (

ه يك توليد در بخ
4تر از  ت (بيش

رزش افزوده بخش
د نااطميناني تورم
بعد زمان، اين اث
 است. به اين مف
 سهم به سزايي
اكي از سهم بالا
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ايران عموميت
كالاهاي قابل
داشت. اما، ا
جز افزايش ق
نفت، كاهش
دامن زدن به

توليد در بخش
جريان 1390

نااطميناني تو
رخ داده در ا

المللي بر بين
مجدداً رابطه
بخش صنعت
مشاهده شد،
از سوي ايا
انبساطي دور
(بلندمدت)، ار
شكل (
نااطميناني تو

  

فض .4شكل 

آنچه در
يباً يك بهتقر

افق بلندمدت
مادامي كه ار

رود انتظار مي
نظر گرفتن ب
شديدتر شده
در گذر زمان
اين مهم، حا
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دار افق  معني
13–1398 ،
برقرار  تورم

 1390 دهه 
 تأثيرد كل 

ي تعديل و 
از آنها  يمت

 سوي ديگر 
به  1391–1

ي انبساطي 
 تورم توليد 

خلاف  لّيت
فاز  رابطه هم

ه افق مورد 
 بروز چنين 
د بانكي در 

زايش  به اف
ي به دليل 
. به عبارت 
يك سو و 
 شد تورم از 

 

  
ناني تورم و 

139–1396 
رار است. به 
فزايش) در 

افزايش  13
وافق برجام 

140                

ست. در نواحي مع
399 غير از بازه 

 به نااطميناني ت
ز ابتدا تا اواسط

 از تغييرات توليد
هاي دنبال سياست

يشدن ق يو تعادل
فتن تورم از گر

1392هاي  ي سال
هاي ز آثار سياست

ش در نااطميناني
علّكل به صورت 

ر 1393–1396 
 با توجه به اينكه

باشد، علت ت مي
افزايش نرخ سود
زايش توليد منجر

ت كه نااطميناني
ي شدن تورم بود
قباض پولي از ي
رات تورمي باعث

 گيرد.ي فاصله ب

ف فاز ميان نااطمينا
  ل

  ت تحقيق

97ل)، در دوره 
ه نااطميناني برقر
ليد با كاهش (ا

397ل از سال 
المللي پس از تو ن

3 تابستان، پنجمو 

وير كشيده شده اس
سال)، به 1 از 

 حقيقي اقتصاد
و از 1370 دهه 

 به طور مثبت
، به د1370 دهه 
كالاها و ي گذار

 نرخ ارز و شتاب
فزايش يافت. طي

ها و بروز ن تحريم
 و در نتيجه افزايش
ب ديد كه در شك

هاي . طي سالود
ناني برقرار است.

مدت  مذكور كوتاه
ست انقباضي و ا
 كه همگام با افز

شد. با اين تفاوت
ذار در تك رقمي
دت سياست انق
ليل كنترل انتظار
 خود به طور منفي

 همدوسي و اختلاف
توليد كل

محاسبات :مأخذ
  

سال 1–4مدت ( 
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به مثابه تكانه مثبت عرضه با كاهش در تورم و گشتاور مرتبه 
هاي بازگشت  دوم آن همراه بود. پس از اين مقطع، با زمزمه

ي و الملل المللي و محدود شدن مراودات بين هاي بين تحريم
سياست خصمانه ايالات متحده در راستاي صفر شدن فروش 
نفت ايران، مجدداً كاهش درآمدهاي نفتي با افزايش در تورم و 

  نااطميناني آن همراه بوده است.
سال)، همانند آنچه در  4تر از  در بلندمدت (افق بيش

ي علّي خلاف فاز از توليد به  ) گزارش شد رابطه4شكل (
باشد. با توجه به اينكه ارتباط ميان  همراه مينااطميناني تورم 

بخش حقيقي و نااطميناني تورم تنها براي گروه نفت مصداق 
ي حاصله به دليل غلطت بالاي نفت  توان گفت نتيجه دارد، مي

در اقتصاد ايران است. به عبارت ديگر، نااطميناني تورمي با 
 ) از تغييرات بخش7/0شدت زيادي (ضريب همبستگي حدود 

پذيري ناشي تأثيرپذيرد. اين  مي تأثيرحقيقي به طور معكوس 
دهد بر خلاف  از تغييرات بخش نفت است. اين مهم نشان مي

بيني  ) پيش1977آن چه نظريات منتج از ايده فريدمن (
كنند، در بلندمدت نااطميناني تورم به تغييرات رانت منابع  مي

وصي در طبيعي وابسته است. قطع نظر از اينكه بخش خص
گذاري ندارد و  اقتصاد ايران قدرت بالايي در سرمايه

يابي همراه نيستند (به  هاي دولت الزاماً با بهينه گذاري سرمايه
بيني  دلايل مختلف نظير مطول شدن تصويب، عدم پيش

دقيق درآمدهاي دولت و ...)، با توجه به شرايط اقتصاد ايران، 
تغييرات گشتاورهاي  وابستگي بالاي بودجه به درآمدهاي نفت
دهد. از يك سو، بانك  مرتبه اول و دوم تورم را توضيح مي

مركزي مكلف است ما به ازاي دلارهاي دولت ريال پرداخت 
شود  نمايد كه اين مهم به طور مستقيم به پايه پولي منتقل مي

و با خلق نقدينگي پتانسيل بالايي براي خلق تورم دارد. از 
ه درآمدهاي نفتي كاهش پيدا سوي ديگر، در مواقعي ك

كند، به دليل نارسايي نظام مالياتي و عدم جذب درآمد  مي
براي دولت، ناترازي بودجه دولت به بانك مركزي و نظام 

شود كه با شتاب گرفتن تورم و نااطميناني آن  بانكي منتقل مي
همراه است. علاوه بر اين، از آنجايي كه دولت بازيگر اصلي 

ست، با محدود شدن درآمدهاي نفتي به بازار ارز در بازار ارز ا
ها به سركوب نرخ ارز جهت  شود. تمايل دولت تكانه وارد مي

شود.  لنگر كردن انتظارات تورمي، باعث جهش مقطعي آن مي
در نتيجه، آثار خلق نقدينگي و كاهش ارزش پول ملي از 
 طريق عبور نرخ ارز باعث افزايش تورم و نااطميناني آن خواهد

توان ادعا كرد درآمدهاي نفتي در  شد. به عبارت ديگر، مي
گذارند.  هنگام افزايش مستقيماً بر ترازنامه بانك مركزي اثر مي

مادامي كه اين درآمدها كاهش يابند، از طريق انتقال ناترازي 
قرار  تأثيربودجه دولت به بانك مركزي مجدداً پايه پولي تحت 

ي به طور مستقيم و غيرمستقيم بر گيرد. بنابراين، درآمد نفت مي
دهد سياست پولي  نقدينگي اثرگذار است. اين نتيجه، نشان مي

تواند نااطميناني تورم را كاهش دهد و در ايفاي  مستقلاً نمي
وظيفه خود ناتوان است. به عبارت ديگر، به دليل وابستگي 

توانند  اقتصاد و ساختار آن به نفت، ابزار سياست پولي نمي
خود را انجام دهند و نااطميناني به جاي وابسته شدن  رسالت

ي درآمدهاي نفتي زا برونبه ابزار سياست پولي به متغير 
  باشد كه ريشه در عدم استقلال بانك مركزي دارد. وابسته مي

  
  شنهادهايو پ يريگ جهينت -5

درك اثرگذاري نااطميناني در سطوح مختلف اقتصاددانان را 
) مبني بر 1977ادعاي فريدمن ( مجذوب خود كرده است.

اخلال نااطميناني تورم در كارايي سازوكار قيمت و در نتيجه 
اخلال تخصيص منابع نقطه عطفي در مطالعات مربوط به 
ارتباط ميان گشتاورهاي مرتبه اول و دوم تورم و بخش حقيقي 

به آن اتكا  ،كه در مطالعات مرتبط آيد. به طوري به شمار مي
سط الگوهاي نظري و تجربي اين مهم از زواياي شود. با ب مي

كه برخي مطالعات  مختلفي مورد ارزيابي قرار گرفت. به طوري
) اثرگذاري مثبت 2000(به طور مثال دوتسي و سارته، 

نااطميناني تورم بر بخش حقيقي را تحت شرايط خاصي نتيجه 
گرفتند. افزون بر اين، اين ارتباط الزاماً خطي نيست. به طور 

) ادعا كرد ارتباط ميان نااطميناني تورمي 1996مثال كروگمن (
تواند به سطح تورم وابسته باشد. مقتضيات  و بخش حقيقي مي
هاي جديدي از رابطه ميان  تواند ويژگي هر اقتصاد نيز مي

الاشاره را آشكار كند. در اين ميان، اقتصاد  متغيرهاي فوق
خ درآمدهاي نفتي به ايران به دليل نابساماني در تورم و رسو

ي  هاي جديدي از رابطه تواند ويژگي تمامي شئونات اقتصاد مي
كه به  ميان متغيرهاي فوق الاشاره را آشكار نمايد. به طوري

علت عدم استقلال سياست پولي از يك سو و انتقال 
هاي دولت و نظام بانكي به ترازنامه بانك مركزي از  ناترازي

قدرت مقامات پولي در كاهش  اولاًرود  سوي ديگر، انتظار مي
نااطميناني تورم به چالش كشيده شود؛ ثانياً، ارتباط معكوس 

ي  شود. در اين صورت، حوزه ميان بخش حقيقي نيز فعال مي
يابي  بلافصل سياست پولي نيازمند بازنگري در خصوص دست

باشد. در اين راستا، تحقيق حاضر  به اهداف اصيل خود مي
  متمركز كرد: هاي زير د را در حوزهمشاركت علمي خو
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) تحليل موجك پيوسته و ابزارهاي آن براي بررسي 1
فركانس به  –ارتباط دو سويه ميان متغيرها در حوزه زمان 

عنوان روش تحقيق انتخاب شد. روش مذكور، امكان بررسي 
هاي مختلف و  ارتباط ميان دو متغير را در بستر زمان و در افق

  ارتباط ميان آنها را فراهم ساخت. همچنين شدت و ضعف
) با توجه به اينكه وجود درآمدهاي نفتي به عنوان عاملي 2

كه قادر است ارتباط ميان نااطميناني تورم و بخش حقيقي را 
هاي  سازد، بررسي رابطه ميان متغيرها به تفكيك گروه متأثر

مختلف كشاورزي، صنايع و معادن، خدمات، كشاورزي، نفت و 
ي علّي ميان متغيرها را  ل امكان كالبدشكافي رابطهتوليد ك

  ميسر كرد.
هاي  بر اين اساس، نتايج براي گستره زماني تحقيق (داده

  شود: ) به شرح زير گزارش مي1368:02 – 1401:02فصلي 
) در بخش كشاورزي، فضاي همدوسي و اختلاف فاز 1

ا اين جريان علّي از نااطميناني تورم به توليد را نشان داد. ب
 1370هاي ابتدايي دهه  در سال عليّتتوضيح كه جهت 
مستقيم بوده است.  1390هاي انتهايي دهه  معكوس و در سال

مدت توسط هر دو متغير پيشروي را  جريان علّي در ميان
تجربه كرده است. در بلندمدت، مطابق آنچه نظريات متداول 

وسي بر اند، نااطميناني تورم اثرگذاري معك بيني كرده پيش
  بخش كشاورزي دارد.

مدت هر دو  ) در بخش صنايع و معادن، در افق كوتاه2
مدت،  اند. در ميان پيشروي داشته عليّتمتغير در جريان 

ي علّي از نااطميناني به بخش حقيقي به صورت مستقيم  رابطه
  داري وجود ندارد. برقرار است. در بلندمدت، ارتباط معني

ني تورم در افق بلندمدت با ) در بخش نفت، نااطمينا3
) از توليد بخش نفت به طور 7/0شدت بالايي (ضريب 

كه افزايش (كاهش) در توليد  پذيرد. به طوري مي تأثيرمعكوس 
  نفت كاهش (افزايش) شديد نااطميناني تورم را به همراه دارد.

مدت مانند ساير  ) در بخش خدمات، در افق كوتاه4
تنوع زيادي از حيث شدت و ها رابطه ميان متغيرها  بخش

مدت، توليد بخش خدمات به طور  رو دارد. در ميان متغير پيش
  معكوس بر نااطميناني تورم اثرگذار است.

) با در نظر گرفتن توليد ناخالص داخلي، مشخص شد 5
ارتباط ميان بخش حقيقي و نااطميناني تورمي در بلندمدت 

به علت كه  درآمدهاي نفتي است. به طوري تأثيرتحت 

اثرگذاري معكوس توليد نفت بر نااطميناني تورم، توليد كل نيز 
 تأثيردر بلندمدت به طور معكوس نااطميناني تورمي را تحت 

مدت، تحليل در گستره زمان نشان داد  دهد. در ميان قرار مي
، به دليل بهبود در انتظارات و 1396–1397در بازه زماني 

جانبه  د به دليل خروج يكشدن دورنماي اقتصا تيرهسپس با 
ايالات متحده آمريكا و نقض برجام، انتظارات تورمي در نتيجه 

  تغييرات توليد كل ابتدا كاهش و سپس افزايش يافته است.
با توجه به نتايج به دست آمده پيشنهادهاي زير ارائه 

  شوند: مي
مدت (در ميانه  ) نظر به اينكه نااطميناني تورم در ميان1
اثرگذاري خدمات و در ميانه دهه  1380و  1370هاي  دهه

به دليل توافق برجام و گسترش درآمدهاي نفتي) و  1390
پذيرد،  مي تأثيراز نفت) از توليد  متأثربلندمدت (منحصراً 

گذار تغييرات بخش حقيقي را به منظور  ضروري است سياست
كنترل نااطميناني تورم رصد نمايد. به عبارت ديگر، سياست 

مدت و بلندمدت با ابزار خود در اقتصاد ايران  در افق ميانپولي 
تواند نااطميناني تورم  هاي پولي، نرخ بهره و ...) الزاماً نمي (كل

المللي و  را كاهش دهد. بر اين اساس، افزايش منازعات بين
كردن فضاي تيره كاهش مجاري حصول درآمدهاي نفتي با 

اول و دوم تورم دارد. از  اقتصاد اثرگذاري سوء بر گشتاور مرتبه
گذار فرض است در صورتي كه سوداي  رو، بر سياست اين

كنترل نااطميناني تورم را دارد به عنوان اقدامي عاجل الزامات 
-افزايش درآمدهاي نفتي را فراهم نمايد. از سوي ديگر و مهم

تر اينكه اثرگذاري معكوس بخش نفت بر نااطميناني تورم 
ت پولي شده است. براي اين منظور، بر باعث عقيم شدن سياس

گذاري در  كاهش وابستگي به رانت نفتي از طريق سرمايه
هاي موفق جهاني  هاي حاكميتي و الگوبرداري از نمونهصندوق
شود. زيرا، تحقيق حاضر گذشته و حال را  مي تأكيد

تصويرسازي كرد و نشان داد در رويه موجود نااطميناني در 
ي به بخشي از اقتصاد گره خورده است. حوزه متغيرهاي پول

بنابراين، وابسته شدن گشتاورهاي تورم به ابزار سياست پولي 
  ضروري است.

) به محققاني كه قصد دارند در اين زمينه تحقيق نمايند، 2
هاي مكاني ديگر كه از رانت منابع  شود گستره پيشنهاد مي

ريان طبيعي برخوردار هستند را جهت بررسي امكان تغيير ج
  ميان بخش حقيقي و نااطميناني تورم انتخاب نمايند. عليّت
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